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  چکیده

ــه معــروف و نهــی از منکــر از مهــم  حتــی . ي اخــلاق اجتمــاعی اســت تــرین مباحــث دینــی مطــرح در حــوزه امــر ب

ــی ــله م ــوان آن را سرسلس ــت   ت ــوزه دانس ــن ح ــث ای ــن و      . ي مباح ــروع دی ــر از ف ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ام

ــده  فریضــه ــه عقی ــا ب ــی و بن ــت   اي اله ــایی اس ــیعه واجــب کف ــمندان ش ــوم اندیش ــت  . ي عم ــایی حکوم ــان برپ در زم

  . ي اسلامی لازم است اسلامی، احیاي این فریضه بر جامعه

 ــ ــرآن کــریم ب ــات ق ــهدر برخــی از آی ــاره   ه اقام ــن فریضــه امــر شــده اســت و از دیگــر ســو، پ ــات  ي ای اي از آی

 .رسـاند  گویـد گمراهـی و هـدایت دیگـران بـه فـرد ضـرري نمـی         دانـد و مـی   قرآن فرد را مسـؤول اعمـال خـود مـی    

  .مائده از این نمونه است ي سوره 105ي  آیه

اه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را بــه دفــع ایــن شــبهه بپــردازد و جایگــ مقالــهنگارنــده بــر آن اســت در ایــن  

  . روشن نماید

گونـه   معـروف و نهـی از منکـر و دعـوت بـه دیـن هـیچ        اسـت کـه  امـر بـه     نکتـه حاضر اثبات ایـن  هدف نوشتار 

ــدارد و هــر یــک از مفــاهیم در جایگــاه خــاص   ــه خــود ن خــود تعریــف شــده منافــاتی بــا خودســازي و پــرداختن ب

  . است

  

  هاي کلیدي واژه

  .ف و نهی از منکر، اخلاق اجتماعی، دعوت، هدایت و گمراهی، خودسازيامر به معرو

  

مقدمه

نمایـد کـه دو    ایـن مهـم چنـدان ضـروي مـی     . هـاي بـارز دیـن اسـلام دعـوت و تبلیـغ بـه ایـن دیـن اسـت           از ویژگی

مطــابق نصــوص دینــی . امــر بــه معـروف و نهــی از منکرـــ بــدان اختصــاص یافتــه اســت : فـرع از فــروع دیــن ـ یعنــی   

بقه داشــته اســت، ولــی در نیــز ســاهــاي پیشــین  ایــن فریضــه تنهــا بــه امــت اســلام اختصــاص نداشــته، بلکــه در امــت 

ــدان جــا کــه مــی   ــر آن شــده اســت، تــا ب ــی ب ــت اســلام تأکیــد فراوان ــه ایــن  تــوان حیــات جامعــه ام ي اســلامی را ب
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امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را در رأس اهــداف قیــام تــاریخی  �امــام حســین . ي الهــی وابســته دانســتوظیفــه

ــرار داد و انحطــاط جامعــه  ــه ســبب تع خــود ق از طــرف دیگــر، . طیــل شــدن ایــن دو فریضــه دانســت ي آن روز را ب

دســت یــافتن بــه معنــاي جــامع و مــانع از  اي اســت کــه بــدون ایــن فریضــه داراي ابعــاد شــناختی و معنــایی گســترده

بــا عنایــت بــه ایــن مطلــب، نگارنــده بــر آن . آن، اجــراي آن در ســطح جامعــه دشــوار و بلکــه نــاممکن خواهــد بــود

رو تـلاش   از ایـن . فهـوم، گـامی هرچنـد کوتـاه ولـی در حـد تـوان بـردارد        است کـه در جهـت روشـن شـدن ایـن م     

  .سوره مائده و امر به معروف و نهی از منکر جمع کند 105ي  کند میان آیهمی

  :ي مائده چنین است ه ي مورد بحث در سور آیه

1.�إِذَا اهتَدیتُم إِلَى اللّه مرْجِعکُم جمیعا فَینَبئُکُم بِما کُنْتُم تَعملُونَیا أَیها الَّذینَ آمنُوا علَیکُم أَنْفُسکُم لا یضُرُّکُم منْ ضَلَّ �
    

در ایــن آیــه خداونــد خطــاب بــه رســولش فرمــان داده کــه بــر تــو واجــب اســت خــودت را در راه دیــن حفــظ  

ــد رســاند    ــو نخواه ــه ت ــدن دیگــران ضــرري ب ــات وجــوب . نمــایی و گمــراه ش ــا آی ــه ب ــروف   ظــاهر آی ــه مع ــر ب ام

ــه هــیچ   ــی روشــن اســت ک ــوزه   ناســازگار اســت، ول ــد؛ چراکــه ح ــات ندارن ــا هــم مناف ــک ب ــدام  ی ــایی هرک ي معن

  :نگارنده بر آن است به این پرسش پاسخ دهد. متفاوت از دیگري است

امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه اسلام چیست؟-1

به معروف و نهی از منکر چگونه است؟ي مائده با آیات وجوب امر  سوره 105ي  ارتباط آیه-2

  

  ي امر به معروف و نهی از منکر کلیاتی درباره

-اي کـه بـه وسـیله    اسـت؛ و در اصـل بـه هـر کـار پسـندیده      نیـک  بـه معنـاى شـناخته و   » عـرف «ي از ماده» معروف«

ــی        ــه نیک ــاري ک ــا آن ک ــد، و ی ــده باش ــن ش ــی آن روش ــن و نیک ــرع، حس ــل و ش ــدین   ي عق ــردم مت ــراي م اش ب

.شــود انــد گفتــه مــیمشــخّص شــده و آن را پســندیده
2
معنــاى فرمــان دادن بــه هــر  معــروف در اصــطلاح بــه  امــر بــه 

ــت      ــده اس ــناخته ش ــرع ش ــل و ش ــر عق ــن آن از نظ ــه حس ــت ک ــارى اس ــویق و   . ک ــارت از تش ــروف عب ــه مع ــر ب ام

ــأمی    ــا و آخــرت فــرد را ت ــه انجــام افعــال و کســب صــفاتی اســت کــه ســعادت دنی ن و تضــمین واداشــتن دیگــران ب

ــر، تقــوا، احســان، خــوش: کنــد؛ از قبیــل مــی خلقــی، نیکوکــاري، انجــام عبــادات، نظــم در امــور، کــار   ایمــان، تفکّ

  .کردن، دفاع از ناموس و خاك و جان، تحصیل علم و کمالات روحی و روانی و جسمی و نظایر آن

فعلــی اسـت کـه عقـل صـحیح یــا     منکـر آن  . پلیـد اسـت  بـه معنـاى ناشــناخته، زشـت و    »نکـر «ي  هاز مـاد » منکـر «

شــود کــه عــرف جامعــه از آن بــه هــر فعلــی گفتــه مــی» منکــر«بنــابراین .کنــد شــرع بــه زشــتی و قــبح آن حکــم مــی

.ناراضــی باشــد و آن را قبــول نکنــد
3
نهــى از منکــر بــاز داشــتن از هــر کــارى اســت کــه حســن آن از منظــر عقــل و  
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نهـی از منکـر نیـز عبـارت از بازداشـتن و نهــی      . کنــد ىشـرع ناشـناخته اسـت یـا عقـل یــا شـرع بـه قُـبح آن حکـم م ـ         

دیگــران از انجــام افعــال یــا داشــتن صــفاتی اســت کــه از جانــب خداونــد و عقــل و شــرع زشــتی آنهــا معلــوم شــده  

ــه هــر نحــوي و بــه هــر   : هماننــد: اســت شــرك، نفــاق، دنیامــداري مــذموم، غفلــت، جهالــت، فســق، فجــور، ظلــم ب

  .حیایی و اموري از این دستکاري، بیظمی، بینبی تقوایی،کسی، عهدشکنی، بی

زیــرا فطــرت پــاك  ؛کنــداســـلام کـارهـــاى خـــوب را شـنـــاخته شــده و کارهــاى بــد را ناشــناخته معرفــى مــى 

تــوان  از بـرخــى کـتــب فـقـهــى مــى    ایـن،  عــلاوه بــر   . بـا گـروه دوم بیگانـه اسـت    اول آشـنا و  يانسانى با دسته

اش نیــز شــود کــه عــلاوه بــر نیــک بــودن، انجــام دهنــدهمـــىبـــه کـــارى گـفـتـــه  »وفمـعـــر«بـــه دســت آورد کــه

نیـز کـارى اسـت کـه     منکـر و ،بـه نیـک بـودن آن پـى ببـرد     بشناسـد، یـا توسـط دیگـرى    آن را به وصـف نـیـکــى 

  . یا توسط دیگرى به بد بودن آن واقف شودعلاوه بر بد بودن، صاحبش نیز آن را بد بداند و

ــاي ــی معنـ ــر«و » معـــروف«برخـ ــی  »منکـ ــات مـ ــات و محرمـ ــد را واجبـ ،داننـ
4
ــتحبات و    ــر مسـ ــی دیگـ و برخـ

.انــد مکروهــات را نیــز بــه معنــاي ایــن دو افــزوده 
5
عــلاوه بــر ایــن، در تبیــین مفهــوم ایــن دو واژه مرجــع تشــخیص   

.نیز لحاظ شده است) شرع و عقل(
6

  

ــایی، آن ــه  علّامــه طباطب ــا ذائق ــه ســاز چــه را ب ــراد یــک جامع ــداول باشــد  ي اف ــان مرســوم و مت ــان آن گار و در می

.داند معروف می
7
  . به این معناي، عرف اجتماعی نیز، علاوه بر عقل و شرع، مرجع تشخیص معروف است 

توانـد در   توان استفاده کرد که امر به معروف و نهى از منکر معنایى فراگیر دارد و مـى  از تعابیر احادیث و فقها مى

گـردد؛   که برخى از مراتب آن، بـدون هرگونـه گفتـارى محقّـق مـى      نیز محقّق شود، همچنانقالب موعظه و نصیحت 

توان گفت امر به معروف و نهى از منکر در اصطلاح، عبارت است از هر اقـدامى کـه بـه تحقّـق معـروف       بنابراین مى

ال برخى از فقها با الهـام از  در عین ح. کمک و از وقوع منکر جلوگیرى کند؛ چه با گفتار باشد، چه با کردار و رفتار

اند که امر به معروف و نهى از منکر باید از موضع برتر و آمرانـه باشـد؛ مـثلاً     شرط کرده» نهى«و » امر«ي  مفهوم کلمه

، و بـا خـواهش و موعظـه کـردن، امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر محقـق           »شراب ننوش«و » نماز بخوان«باید گفت 

.شود نمى
8

  

اساسـی در اسـلام، همـواره از اهمیـی     دو رکـن عنـوان بـه بخـش،  ایـن دو عنصـر حیـات   بـه توجـه ضـرورت 

  . خاص برخوردار بوده است

ایـن دو فریضـه از   اسـت؛ لـذا احیـاي   بشـري ي جامعـه از منکـر، اصـلاح  و نهـی هـدف از امـر بـه معـروف    

  .اهمیتی خاص برخوردار است
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ــم   ــین مه ــومى،     همچن ــارت عم ــرل، نظ ــت کنت ــل جه ــرین عام ــت   ت ــلامی اس ــه اس ــت در جامع ــلاح و امنی . اص

هــر فــرد بــدین ســان، .عمــومى اســت یتمنکــر مســؤولیامــر بــه معــروف و نهــى از ي لهأمســ ،قــرآنفحــواي مطــابق

بــه حکومــت بــه مــردم و مــردم نســبتحکومــت نســبت ،دیگــري  بــه طبقــهنســبت بــه فــرد دیگــر، هــر طبقــهنســبت

انحرافــات  نیــز فجــور و ،فســق، فســاد، فحشــا ،ل بــد فــردى و اجتمــاعىاعمــا ،مراقــب هــم باشــند و از انحــراف بایــد

ــعادت و تقــوا را      ــى و منکــر را      سیاســى جلــوگیرى کننــد و راه خیــر و س بــه هــم بشناســانند و کارهــاى انحراف

  .بفهمانند

اهمیــت بیشــترى برخــوردار امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر در شــریعت اســلامى، در قیــاس بــا ادیــان دیگــر از

ــین ــت؛ از هم ــرم   اس ــامبر اک ــى از اوصــاف پی ــده    �رو یک ــر شــمرده ش ــى از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــورات ام در ت

ــورا  �: اســت ــی التَّ ف مهــد ــا عنْ کْتُوبم ــه ــذي یجِدونَ ــی الَّ اْلأُم ــی ــولَ النَّبِ ــونَ الرَّس تَّبِعــذینَ ی ــأْمرُهةِ الَّ ــلِ ی م و اْلإِنْجی

9.�بِالْمعرُوف و ینْهاهم عنِ الْمنْکَرِ
  

ــراى          ــن ب ــن دی ــه ای ــت ک ــلام از آن روس ــر در اس ــى از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــاده ام ــوق الع ــت ف ــاید اهمی ش

ــده  همــه ــامى اعصــار تشــریع ش ــردم در تم ي م
10
ــریعت الهــى اســت   و آخــرین ش

11
ــن  ــه از ای ي  رو لازم اســت هم

بســط و حفــظ شــریعت بکوشــند و بــا عمــل بــه ایــن دو وظیفــه، جانشــین خــدا و   مؤمنــان، بــه ویــژه دانشــمندان، در

ــه کننــد  ــر روى زمــین باشــند و اســلام را جاودان ــامبران ب ــا ایــن همــه، ایــن فریضــه ویــژه . پی ي اســلام نیســت و در  ب

ــر پایــه. ي آن بــه گســتردگى اســلام نبــوده اســت  شــرایع پیشــین نیــز واجــب بــوده، گرچــه محــدوده  ي روایتــى از  ب

ــدا  رســول ــراد از �خ ــط �، م سنَ بِالقروــأم ــذیِن ی ــه �الَّ ــى  آل 21ي در آی ــى از بن ــران، گروه ــه  اســرائیل عم ــد ک ان

ــامبران   ــاتلان پی ــیدند     �ق ــهادت رس ــه ش ــن راه ب ــد و در ای ــر کردن ــى از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــذینَ �: را ام انَّ الَّ

حـقّ و یقتُلـونَ الَّـذینَ یـأمرونَ بِالقسـط مـنَ النّـاسِ فَبشّـرهم بِعـذاب          یکفُرونَ بِـایـات اللّه و یقتُلونَ النَّبِیـینَ بِغَیـرِ   

ــیم ــین جمعــى از  �اَل ــانیون«همچن ــار«و ] دانشــمندان مســیحى[» رب ــاه] علمــاى یهــود[» اَحب ــار گن ــود و  کــه از گفت آل

لاَحبـار عـن قَـولهِم الاثـم واَکلهِـم      الَـولا ینهـاهم الرَّبــنیونَ و   �: انـد  کردنـد، نکـوهش شـده    خوارى نهى نمـى  حرام

12.�السحت لَبِئس ما کانوا یصنَعون
  

ــى      ــر م ــریم ب ــرآن ک ــبت در ق ــحاب س ــتان اص ــى   از داس ــى از بن ــه گروه ــد ک ــر    آی ــى از منک ــه نه ــرائیل ک اس

: کردنــد، بــه همــراه مرتکبــان منکــر هــلاك شــدند، و تنهــا گروهــى نجــات یافتنــد کــه نهــى از منکــر کردنــد   نمــى

ـــئیس  اَ� ــذاب ب ـــلَموا بِع ــذینَ ظَ ــذنَا الَّ ــوء واَخَ ــنِ الس ــونَ ع نهــذینَ ی ــا الَّ 13.�نجین
ي هــود،  ســوره 116ي  در آیــه 

ــى  ــرزنش بن ــد در س ــی  خداون ــا م ــه آنه ــرائیل  ب ــل  اس ــرا در نس ــد چ ــدك،    فرمای ــى ان ــز گروه ــما ج ــین ش ــاى پیش ه

                                                
9

  .157/الاعراف-

10
  .19/عمران ؛ آل28/سبأ-

11
  .40/احزاب-

12
  .63/مائده-

13
  .165/اعراف-



 ـ �!: خردمندانى نبودند که مردم را از فساد بـاز دارنـد؟   ینهـونَ عـنِ    بقیـۀ انَ مـنَ القُـرونِ مـن قَـبلکُم اولـوا      فَلَـولا کَ

  .�الفَساد فى الاَرضِ الّا قَلیلاً ممن اَنجینا منهم

: شـود کـه امـر بـه معـروف در شـرایع پیشـین واجـب بـوده اسـت           از نصایح لقمـان بـه فرزنـدش نیـز اسـتفاده مـى      

14.�بِالمعروف و انْه عـنِ المنکَـرِ واصـبِر علـى مـا اَصـابک      وأمر ةَ یا بنَى اَقمِ الصلو�
امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر      

گــاه از ایــن دو فریضــه در کنــار ایمــان بــه خــدا و آخــرت یــاد . در قــرآن کــریم از اهمیتــی ویــژه برخــوردار اســت

ــت  ــده اس ــالمعروف    �: ش ــأمرونَ بِ ــرِ و ی ــومِ الآخ والی ــه ــونَ بِاللّ ــرِ یؤمن ــنِ المنکَ ــونَ ع نه15؛�و ی
ــیش از   ــاه پ و گ

المؤمنــات بعضُـهم   المؤمنـونَ و �: برپاداشتن نمـاز و زکـات، ویژگـى مـردان و زنـان بـا ایمـان شـمرده شـده اسـت          

16.�ةَو یؤتـونَ الزَّکـو   ةَیقیمـونَ الصـلو  ینهـونَ عـنِ المنکَـرِ و   اَولیاء بعض یـأمرونَ بِـالمعروف و  
قابـل، از جملـه   در م

ــده اســت     ویژگــی ــاد ش ــروف ی ــى از مع ــر و نه ــه منک ــر ب ــان، ام ــا و خصــایص منافق ـــافقات �: ه ـــافقونَ والمن المن

عروفنِ المونَ عنهنکَرِ و یرونَ بِالمأمعض ین بم معضُه17.�ب
  

آمــران بــه معــروف و ناهیــان از منکــر جانشــینان خداونــد در عمــل بــه ایــن  . �براســاس روایتــى از پیغمبــر اکــرم

انَّ اللّــه یــأمرُ بِالعــدلِ �: قــرآن کـریم امــر بــه معـروف و نهــى از منکــر را ســنّت خداونـد دانســته اســت   . انــد وظیفـه 

18.�وایتـاء ذى القُربـى و ینهـى عـنِ الفَحشـاء والمنکَـرِ والبغـىِ       والاحسـانِ 
نقـل قـرآن، درتـورات و انجیـل     بنـا بـه    

.جـاآوردن ایـن دو واجـب از اوصـاف پیـامبر ایـن امـت اسـت         آمده است کـه بـه  
19

عمـل کـردن بـه ایـن دو فریضـه      

کُنــتُم خَیــرَ اُمــۀ اُخرِجــت �: هــا معرفــى شــده اســت هــم شــاخص امــت اســلامى و رمــز برتــرى آنــان بــر ســایر امــت

ــونَ   وتَنه عروفــالم ــأمرونَ بِ ــاسِ تَ ــنِللنّ ــرِ ع 20؛�المنکَ
ــده  ــأمور ش ــلمانان م ــروه و    و مس ــور گ ــدین منظ ــه ب ــد ک ان

ولـتَکُن مـنکُم اُمـۀٌ یـدعونَ الَـى الخَیـرِ و یـأمرونَ        �: تشکیلاتى توانمند فـراهم آورنـد تـا بـه رسـتگارى نایـل آینـد       

�21بِــالمعروف و ینهــونَ عــنِ المنکَــرِ و اُولـــئک هــم المفلحــون
رخــوردارى از قــدرت و حاکمیــت از و بــه هنگــام ب 

اَلَّـذینَ ان مکَّنّــاهم فـى الاَرضِ    �: این تفضـل الهـى در جهـت بسـط امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر بهـره گیرنـد           

22.�واَمروا بِالمعروف ونَهوا عنِ المنکَرِ ةَوآتَوا الزَّکو ةَاَقاموا الصلو
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  .17/لقمان-

15
  .114/عمران آل-

16
  .71/توبه-

17
  .67/توبه-

18
  .90/نحل-

19
  .157/اعراف-

20
  .110/عمران آل-

21
  .104/عمران آل-

22
-41/حج.  



ــى   ــریم م ــرآن ک ــات ق ــرك   از آی ــت ت ــه سرنوش ــرد ک ــوان اســتفاده ک ــت    ت ــا سرنوش ــر ب ــى از منک ــدگان نه کنن

.مرتکبان منکـر گـره خـورده اسـت و هلاکـت و خسـران، فرجـام شـوم آنـان اسـت          
23

تعـابیر قـرآن کـریم در رابطـه     

وف و نهـى از  در شـمارى از آیـات تعبیـر امـر بـه معـر      . با موضوع امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر گونـاگون اسـت       

والمؤمنـونَ والمؤمنــات بعضُـهم اَولیـاء بعـض یـأمرونَ بِـالمعروف و        �: کـار رفتـه اسـت    منکر در کنـار یکـدیگر بـه   

�24ینهـونَ عـنِ المنکَـرِ   
،»امـر بـه عـرف   «: همچنـین تعـابیري ماننـد   

25
»امـر بـه عـدل   «

26
»امـر بـه قسـط   «،  

27
نهــى از «و 

،»ســوء
28

،»نهــى از فحشــا«
29

»نهــى از فســاد«
30

»نهــى از گنــاه«و 
31

در برخــى آیــات، . بــه ایــن دو فریضــه اشــاره دارد

ي معـروف یـا منکـر، مصـادیقى از امـر بـه معـروف و         به ویـژه در ضـمن قصـص قرآنـى نیـز بـدون تصـریح بـه واژه        

.نهى از منکر آمـده اسـت  
32

و ي اسـلامى   محتـواى ایـن آیـات بـر لـزوم امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر در جامعـه           

  . هاى پیشین بر اثر ترك این دو فریضه دلالت دارد نکوهش و هلاکت امت

داننـد؛ یعنـى قـرآن در     برخى نزول آیات قرآن را در تشریع امر به معروف و نهى از منکر داراى سیر تدریجى مى

ي بعـد   ي نخست به عملبه این دو فریضه را تشویق، سپس سرنوشت شوم ترك آنها را یادآور شده، در مرحلـه  مرحله

  . نان دانسته استآن دو را واجب کرده و در نهایت عمل به آن دو را صفت لازم مؤم

ــاره ــن فقهــا درب ــد  ي ای ــى اســت یــا کفــایى، اخــتلاف نظــر دارن ــواي مرحــوم شــیخ  . کــه ایــن وجــوب عین ــه فت ب

ــه طوســی واجــب عینــی اســت، کــه بــه وســیله  ي عقلــی و نقلــی بــه اثبــات رســیده و در قــرآن و ســنّت بــر آن  ي ادلّ

.تأکیــد شــده اســت، امــا امــر بــه مســتحب و نهــی از مکــروه مســتحب اســت
33

شــمارى از متکلّمــان و فقیهــان افــزون 

ــه ــر ادلّ ــى  ب ــاب، ســنّت، اجمــاع (ي نقل ــز     )کت ــی نی ــل عقل ــه دلی ــى از منکــر ب ــه معــروف و نه ــر ب ــراى وجــوب ام ، ب

هــاى هــدایت انســان اســت، و از  انــد کــه امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر از بــارزترین راه  اســتدلال کــرده و گفتــه

انجــام ) بــه طاعــت و دور ســاختن آنــان از معصــیت، از ســر لطــف  نزدیــک ســاختن بنــدگان(ي لطــف  بــاب قاعــده

دادن آن بر همه لازم است
34
.  
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  .199/اعراف-
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  .72/؛ فرقان63/مائده-
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  .504، ص2، جمعارف و معاریفحسینی دشتی، -

34
  .ده گفتار: ك.ر -



هدف آیه

وي در . کنــدبــه درســتی هــدف آیــه را بیــان مــی. مطلبــی کــه علّامــه طباطبــایی در ابتــداي تفســیر آیــه آورده اســت

  : ابتداي کلام خود چنین نگاشته است

ــهدر حقیقــت،...« ــراىي شــریفه آی ــىانســانب ــدفىوراه ــرضه ــوىهــرکسکــهکــردهف ــه س هــدفآنب

ــت ــىحرک ــدم ــینوکن ــرضچن ــردهف ــه ک ــت ک ــىاس ــالبعض ــتکم ــمدررامراقب ــدنگ ــتازراراهونش دس

تردیـد بـدون .گردنـد مـى گمـراه شـده، منحـرف راهازدیگـر بعضـى ورسـند، مـى هـدف بـه بـرده، بـه کـار  ندادن

ســرانجاموزنــدگىســعادتجــزدانــد،مــىهمــهنظــرمنظــورقــرآنکــهراهــدفىآنکــهآیــدمــىچنــینبــه نظــر

سـوى بـه  -گمـراهش چـه وسـعادتمندش چـه -بشـر گویـد کـه   مـی حـال ایـن بـا قـرآن لـی ونیست،چیزىنیک

بـه کـه ثـوابى یعنـى ي خـود،  شـده گـم بـه راآدمیـان مقـدس قـرآن کـه شـود مـى معلـوم ایـن جـا  از .رودمـى خدا

وکنــدمــىراهنمــایىشــدگفتــهکــهنیکــىســرانجاموســعادتهمــانیــااســت،آنجســتجوىدرفطــرتحکــم

پیــدارااشگمشــدهشــود،هــدایتدرگــاهشبــههــرکس. اســتســبحانخــداىنــزدي شــما فرمایــد گمشــدهمــى

ــه .اســتشــدهمحــرومآنازشــود،گمــراههــرکسوکــرده اســت؛ ــن لازم بگــوییم،کــهآن اســتمطلــبي ای

ــههمــهوهمــههــا،بیراهــهچــهوهــدایتهــاىراهچــهشــود،مــىطــیکــههــایى راهي همــه منتهــىخــداســوىب

راآدمـى یکـى : نـد مختلـف هـا  راهاینکـه هسـت کـه چیـزى .اوسـت نـزد ي مقصـود  نتیجـه وغایـت چونشوند؛مى

الْإِنْسـانُ أَیهـا یـا �:فرمایـد مـى چنـان کـه  سـازد؛ مـى زیانکـارش دیگـرى ورسـاند  مـی رسـتگارى بـه ومطلوببه

إِنَّک حإِلـى کـاد ـکبحاً رکَـد یـهلاق35؛�فَم
36؛�الْمفْلحـونَ هـم اللَّـه حـزْب إِنَّأَلا�:فرمایـد مـى نیـز و

:فرمایـد مـى و

�ینَإِلَىتَرَأَلَملُوا الَّذـدب ـتمعن کُفْـراً اللَّـهلُّـوا وأَح مهمقَـوـوار دار37؛�ِالْب
أُجِیـب قَرِیـب فَـإِنِّی �:فرمایـد مـى نیـز و

وعاعِةَدعـانِ إِذاالدوا دـتَجِیبسـی فَلْیلنُـوا وؤْمبِـی لْی ـملَّهونَ لَعرْشُـد38؛�ی
فـی لایؤْمنُـونَ الَّـذینَ و�:فرمایـد مـى و 

هِمقْرٌآذانوووههِملَیمىععکنَأُولئونادنْیکانٍممیدع�39ب
  

: دارنـد مـى بـر گـام خـدا سـوى بـه نـاخواه، خـواه راهـروان، ي همـه کـه کنـد مـى بیـان آیـات ایـن درتعالىخداى

ــان ــن می ــاهراهشــانبعضــى: در ای ــلّمشــانرســتگارىورشــدوکوت ــروطــولانىراهشــانبرخــىواســت،مس غی

  . نیستنابودىوهلاکتجزآنهاکارسرانجامواستسعادتبهمنتهى

بـه سـوى  منتهـى دوهـر کـه فرمـوده فـرض راهدومـؤمنین غیـر ومـؤمنین بـراى شـریفه ي  آیـه کـه  سخن اینکوتاه

ضــلالتنداهـل کـه دیگـران ازبپردازنـدو بـه خــود کـه دهـد مـى دسـتور بـه مــؤمنین خداونـد .اسـت سـبحان خـداى 
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  .6/انشقاق -

36
  .22/مجادله -

37
  .28/ابراهیم -

38
  .186/بقره -

39
  .44/سجده -



بــانــهاســتآنــانپروردگــاربــاگمراهــانحســابکــهبداننــدوهــم نهراســندشــانگمراهــىاز. کننــدنظــرصــرف

فکـر آنـان ي گمراهـى  بـاره دربرنـد و فـرو گریبـان بـه سـر وبنشـینند تـا نیسـتند آنهـا کـار مسـؤول مؤمنین.مؤمنین

لایرْجــونَللَّـذینَ یغْفـرُوا آمنُــواللَّـذینَ قُـلْ �شــریفه، ي آیـه بـه اسـت نزدیـک مضــمونجهـت ازآیـه پـس . کننـد 

امأَیاللَّهزِيجیماًلونَکانُوابِماقَوبکْس40.�ی
  

کـانُوا عمـا لاتُسـئَلُونَ وکَسـبتُم مـا لَکُـم وکَسـبت مـا لَهـا خَلَـت قَـد مـۀٌ أُتلْـک �ي  آیـه ي شریفه، آیهنظیر اینو

�41یعملُـونَ 
ازکــهگناهـانى شـیوع وبپــردازدخـود هـدایت وخــودبـه کـار  کــهاسـت لازممـؤمن بـر پــس .اسـت 

آن را تــركمــردمگرچــهاســت،حــقّحــقّ،.نســازدمشــغولرااوخطاهــاي مــردمونلغزانــدرااوبینــدمــىمــردم

ــد ــد؛ چــهاســت،گرباطــلو باطــل،کنن ــه آن بپردازن ــانبســیاري از مــردم ب ــوده اســتتعــالىخــداىکــهچن :فرم

�42تُفْلحـونَ لَعلَّکُـم الْأَلْبـابِ أُولـی یـا اللَّـه فَـاتَّقُوا الْخَبِیـث ةکَثْـرَ أَعجبکلَووالطَّیبوالْخَبِیثُلایستَوِيقُلْ�
نیـز و

43،�لسـیئَۀُ الَـا ولاتَستَوِي الْحسـنَۀُ و�: فرمـود 
،�اهتَـدیتُم إِذَاضَـلَّ مـنْ لایضُـرُّکُم �:فرمـود مـراد از ایـن کـه   پـس 

ــأثّرومرعــوبگمراهــانضــلالتازکــه ایــنرا ازمــؤمنینایــن اســت کــهشــد،بیــان کــهبراســاس توضــیحاتی مت

.کنندرهاراهدایتراهکهنشودسببنهی کند، تا این رعب و تأثرشوند
44

  

  

سبب نزول آیه

البیـان شـأن نـزول     مرحـوم طبرسـی در مجمـع   . هـاي متفـاوت ذکـر شـده اسـت      ي فـوق نیـز شـأن نـزول     آیهي  درباره

  : آیه چنین آورده است

ــانازجمعــى« ــزدیهودی ــامبرن ــده، �گرامــى اســلام پی ــهکــهپرســیدنداوازآم ــامبرانازکــدام یــکب خــداپی

ــه خــدا،: دارد؟ فرمــودایمــان ــراهیمبــرچــه آنوقــرآنب ایمــاناســتشــدهنــازل... و�، اســحاق�اســماعیل ،�اب

دررادینـى هـیچ اهـل بـه خـدا قسـم،    :گفتنـد بـرد را�عیسـى نـام کـه وقتـى . تسـلیم هسـتم  خداونـد برابردرودارم

ایـن مناسـبت، همـین بـه ! نیسـت شـما دیـن ازبـدتر دینـى هـیچ وایـم ندیـده شـما ازتـر گمـراه آخـرت ودنیـا امور

.»نازل گردیدآنبعدآیاتوآیه
45

  

  : وي در جوامع الجوامع نیز در شأن نزول آیه چنین آورده است
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  14/جاثیه -
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  134/بقره -

42
  .100/مائده -

43
  .34/سجده -

44
  .242-240، ص6، جالمیزان فی تفسیر القرآن-

45
  .95، ص7، جمجمع البیان فی تفسیر القرآن، محمدبن الحسن،  طبرسی -



ــانى« ــرتروىازمؤمن ــبتحس ــهنس ــارب ــهکفّ ــوزکین ــفت ــىتأس ــدم ــىآرزووخوردن ــدم ــانکردن ــلامآن اس

ــد، ــابیاورن ــهایــننــزولب »... .شــدندواقــعخطــابمــوردآی
46

ــاره  ــزول القــرآن درب ــه واحــدي در أســباب ن  ي ي آی

هجـر، اهـل بـه اىنامـه �خـدا رسـول : گویـد عبـاس ابـن وابوصـالح کلبـى بـه نقـل از   «: چنین نگاشـته اسـت   فوق
47

اگــرکــهدادتــذکّروفراخوانــدهاســلامبــهراآنــانونوشــتکــرد،مــىحکومــتآنــانبــر»ســاوىبــنمنــذر«کــه

نصــارى، یهــود،عــرب،کــهحاضــرانبــراىرامنــذر نامــهکــههنگــامى.بدهیــدجزیــهبایــدنکنیــد،را قبــولاســلام

ــابئان و ــوسص ــدمج ــتبودن ــرد،قرائ ــانک ــولآن ــدقب ــهکردن ــهک ــد؛جزی ــونبدهن ــولازچ ــلامقب ــتاس کراه

جزیــهمجــوسوکتــاباهــلازکــهبــودچنــینآنمضــمونکــهنوشــتنداىنامــهمجــدداً�رســول خــدا. داشــتند

کتـاب اهـل وگرویدنـد اسـلام بـه اعـراب خواندنـد، انآن ـبـراى را�اکـرم ي پیـامبر  نامـه کـه وقتـى . شودمىقبول

ــداز: گفتنــدعــربمنافقــان.دادنــدجزیــهمجــوسو ــدمــىکــهاســتعجیــب �محم فرســتادهمــراگویــد خداون

ــاکــهاســت ــارزاري مــردم همــهب ــاکــنمک ــد،اســلامت ــىبیاورن ــىاظهــاراینــکول ــاباهــلازداردم ــهکت جزی

ایـن خداونـد !؟.پـذیرد مـى هجـر اهـل ازوکنـد نمـى قبـول جزیـه عـرب مشـرکان ازچـرا دانـیم  نمـی مـا !گیـرد مى

48،49.�اهتَدیتُمإِذَاضَلَّمنْیضُرُّکُملاأَنْفُسکُمعلَیکُم�: کردنازلراآیه
  

بـه حـرف   کسـى ولـى کننـد، منکـر ازنهـى وبـه معـروف  امـر کـه گردیـده اسـت  نـازل ي کسـانى  بارهدرآیهاین«

نـزول شـأن :گویـد عمـر بـن اللّهعبد.نکندگوشآنان
50

وبیاینـد مـا ازبعـد کـه اسـت ي کسـانى  بـاره درآیـه ایـن  

».بپردازندمنکرازنهىوبه معروفبه امرمادورانازبعد
51

  

گمراهـى بـراى مؤمنـان کـه شـد نـازل بـدان جهـت  آیـه ایـن انـد گفتـه «: چنـین آمـده اسـت    تفسیر خسـروي در 

بـه فکـر  شـما کـه رسـید دسـتور و؛بودنـد غمـین انـد مـرده بـه کفـر  یـا بـاقى بـه کفـر  کـه خودهاىقبیلهوهاعشیره

ازپـس و؛نمائیـد اصـلاح سـنن وي قـرآن  بـه وسـیله  وکنیـد تکمیـل عمـل وبـه علـم  راخـود نفـوس وباشیدخود

شـما بـر دیگـران عمـل کردیـد، زیـان  منکـر ازنهـى وبـه معـروف  امـر ونمودیـد خـود به واجبـات قیامشماکه این

ــزِر�: نیســتبــار ــرىوِزرَةٌوازِرلاتَ 52؛�أُخْ
مجــازاتعملــشبــه مقتضــاىراکــسهــروخداســتهمگــىمرجــعو

53.�رٌّشَفَرّاًشَنْإِورًیخَفَراًیخَإنْ�: فرماید می
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هـاي اول و دوم نـاظر بـر سـبب نـزول آیـه اسـت و ممکـن اسـت ایـن آیـه و دیگـر آیـات را هـم شـامل                روایت

تـوان سـبب نـزول ذکـر شـده در روایـت اول و دوم را تعمـیم و         گـردد، ولـی جهـت اسـتفاده و فهـم بیشـتر آیـه مـی        

و از شـده  ل صـحابه  هـاي سـوم و چهـارم برداشـت و تفسـیر مفسـر اسـت کـه گـاه مسـتند بـه دلی ـ            روایت. توسعه داد

  .رود به شمار نمیشده است، ولی به هیچ روي به عنوان سبب نزول خاص آیه نقل ایشان 

  
  تأویل آیه

خطــاب بــه امــام  ويکنــد کــه  در تأویــل ایــن آیــه ابــن بابویــه بــا اســناد خــود از محمــد بــن حــرب هلالــی نقــل مــی

ــادق   ــر ص ــت �جعف ــدا،  «: گف ــول خ ــد رس ــی   اي فرزن ــه م ــود دارد ک ــؤالی وج ــن س ــمیر م ــما   در ض ــواهم از ش خ

اگــر  ؟کــه آن را اظهــار نمــایی ات را پاســخ گــویم قبــل از آنواســتهآیــا دوســت داري خ: فرمودنــد�بپرســم؟ امــام 

54،�اهتـدیتم إذاضـلّ مـن علـیکم أنفسـکم لایضـرکم   �ي عبـارت   دربـاره ... . خواهی بپرس، تـا پاسـخ دهـم    هم می

او را اطاعـت نماییـد؛ چـرا کــه     .علــی نفـس و بـرادر مـن اســت   «: آیــه نـازل شـد فرمودنـد   وقتـی ایـن   �رسـول خـدا   

ــاك و معصــوم اســت   ــد  .گمراهــی و شــقاوت را در او راهــی نیســت و پ ــلاوت نمودن ــه را ت ــن آی ــلْ�: ســپس ای قُ

علَـى ومـا تَهتَـدوا تُطیعـوه إِنْوحملْـتُم مـا لَـیکُم عوحمـلَ مـا علَیـه فَإِنَّمـا تَولَّـوا فَـإِنْ الرَّسولَأَطیعواواللَّهأَطیعوا

ــولِ ــاالرَّس ــبلاغُإِلَّ ــینُالْ 55،56.�الْمبِ
ــوان اســتنباط کــرد کــه  هــاي تأویــل را دارد و مــی ایــن روایــت تمــام ویژگــی ت

  .تأویل آیه چنین است

  

ارتباط آیه با آیات امر به معروف و نهی از منکر

ــاره ــاگونی    ي ارتبــاط  درب ــه معــروف و نهــی از منکــر دلالــت دارد، نظریــات گون ــر امــر ب ــا آیــاتی کــه ب ــه ب ایــن آی

ــود دارد ــی    . وج ــه م ــف پرداخت ــوال مختل ــر اق ــه ذک ــش ب ــن بخ ــر    در ای ــی ذک ــمن بررس ــار در ض ــود و رأي مخت ش

  .خواهد شد

  

  ناسخ و منسوخ

ــه پــارهعلّامــه فضــل االله، در تفســیر خــود از ایــن آیــه احتمــال نســخ  مرحــوم  ــرارا ب کنــد و  ن منتســب مــیاي از مفس

ایـن آیـه و دیگـر آیـات مـرتبط بـا امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر ارتبـاط ناسـخ و               میـان آیـا  ... «: نویسـد  چنین می

ــر ایــن عقیــده  چنــان منســوخ وجــود دارد، هــم انــد؟ آیــا محــدود ســاختن آیــه در چــارچوب خــاص و  کــه برخــی ب
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  .105/مائده -

55
  .54/نور -

56
  .494ص،7ج،الغرائببحروالدقائقکنزتفسیرمشهدي، میرزا محمد، :ك.؛ و نیز ر 6528، ش 3ج،القرآنتفسیرفیالبرهانبحرانی، سید هاشم،  -



ــم   ــت، ه ــی اس ــانمعین ــه و د  چن ــالات تقی ــه در ح ــار   ک ــی کفّ ــالات برخ ــاره  -ر ح ــب پ ــر حس ــات  ب  -اي از روای

.»...توان براي آن متصور شد؟ که وجه دیگري می گونه است؟ و یا این این
57

  

نیسـت ناسـخ و   این آیه با آیات امر به معروف و نهی از منکر نسبت میان طباطبایی بر این عقیده است که  ي علّامه

به نقد آن ند، ناسخ و منسوخي  ن که معتقد به رابطهمفسرادیدگاه برخی از ر در عبارات ذیل، با ذکوي . منسوخ نیست

  : پردازد می

ومعروفبهامروتبلیغودینىدعوتتركتجویزوترخیصآیه،مفادکهاندگفتهگذشتهنمفسراازجمعى... «

-منکرازو نهىمعروفبهامرودعوتشرطکهحالىوزمانبهاستمختصآیهکهاندو گفته؛استمنکرازنهى

تفسـیر ي ایـن  لازمه....اندکردهنقلهمزیادىروایاتبارهدر اینو؛نباشدموجود-استضررازایمنىهمانکه

دیـن درپایـدار خـود شـما :یعنـى ؛باشدتکلیفنبودنازکنایه»اهتَدیتُمإِذَاضَلَّمنْلایضُرُّکُم«ي  جملهکهاستآن

متضرّرگرنهو،شودنمىشمامتوجهتکلیفىایشاني ناحیهاز:یعنى.رسانندمىنضررىبه شماآنانکهبدانیدوباشید

.نیستشکجاىوانکارقابلهاآنفسقوکفروگمراهىي شیوع ناحیهازاسلامىمجتمعشدن
58

اسـت معنایىاین

سـازگار آنباوجههیچبهآیهسیاقواستبعیدبسیارمعنایىلیکنواند،کردهآیهبراىسلفنمفسراازبعضىکه

زیـرا ؛باشـد توانـد نمـى همناسخ ؛نیستمنکرازنهىومعروفبهامرعموماتصمخصلسانآیهلسانچون؛نیست

نیستندنسخقابلمنکرازنهىومعروفبهامرودینبهدعوتآیات ...«.
59

  

  اطلاق و تقیید

قیـدي اســت جهــت آیــات قبلــی  ، ایــن آیــهانــد کـرده مطـابق ایــن دیــدگاه کــه برخـی اندیشــمندان اســلامی مطــرح   

. ایـن دیـدگاه قابـل پـذیرش نیسـت و مـردود اسـت       . نـازل شـده اسـت   ي امر بـه معـروف و نهـی از منکـر      که درباره

: نویسد استاد قرائتی می

مســؤولمــاواســتخــودحفــظتنهــاهــرکسىوظیفــه«:گوینــدمــىودادهقــراردســتاویزراآیــهایــنبعضــى«

همـه کـه متعـدد روایـات وآیـات وجـود بـا  :گـوییم مـى آنـان پاسـخ در.»!نیسـتیم آنـان نهـى وامـر ودیگرانگناه

ــهامــروجــوبازنشــان ــد،داردمنکــرازنهــىومعــروفب ــهایــنمــراد: گفــتبای وظیفــهدوایــنکــردنرهــاآی

حفـظ جـز اىوظیفـه دیگـر شـما ،نکـرد اثـر ولـى گرفـت صـورت نهـى وامـر اگـر کـه اسـت آنمرادبلکهنیست،

مصـادیق ازیکـى منکـر ازنهـى ومعـروف بـه امـر ىوسـیله بـه گنـاه ازجامعـه حفـظ آنکـه بـر علاوه. نداریدخود

.»»اســت»خویشــتنحفــظ«
60

ــان الســعادهصــاحب  ــد اســتبی ــردازد و   « : معتق ــه اصــلاح خــود بپ ــد ب ــدا بای ــرد ابت ف

»..دیگران را امر به معروف و نهی از منکر کندسپس 
61
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  .94ص،2ج،الصافیتفسیر-



  

  تباین

ــدگاه   ــن دی ــابق ای ــه        ،مط ــدام در زمین ــت و هرک ــاوت اس ــري متف ــا دیگ ــات ب ــک از آی ــوعِ هری ــم و موض اي  حک

شــخصکــه ایــنکنــد بــر دلالــت مــینــدارد، بلکــهمطلــبایــنبــرآیــه دلالتــى«. خــاص بــه بحــث پرداختــه اســت

.»شود نمیمؤاخذهدیگرانبه گناهکننده،اطاعت
62
  :در این صورت دو حالت دارد 

  تقیه

.»اسـت گردیـده نـازل ي تقیـه  بـاره درآیـه ایـن کـه شـده نیز روایـت �صادقاماماز«
63

شـیبانی نیـز بـر ایـن عقیـده       

  :است و در ذیل تفسیر آیه چنین آورده است

تقیـه حـال درکـه باشـد نداشـته کـارى بـه دیگـران  وکنـد اکتفـا خـود هـدایت بـه اسـت انسـان  جـایز هنگامى«

. آیـد پدیـد آنازفسـادى کنـد منکـر ازنهـى اگـر کـه ایـن یـا ،اثـر باشـد  بـى اوسـخن کـه باشـد حـالى دریا،باشد

منکـر ازنهـى وبـه معـروف  امـر  :فرمـود . کـرد سـؤال �پیـامبر  ازآیـه ي ایـن  دربـاره ابوثعلبـه، اسـت کـه  روایتدر

باشـد، خـود رأىمغـرور هـرکس .ببینیـد پیشـرو هوسـى وهـوى ونافـذ حرصـى ومـؤثّر دنیـایی کـه وقتـى تاکنید

.»کنیدرهارامردموبپردازیدخودنزدیکبستگانبهصورتایندر
64

  

ــی صــاحب   ــده اســت  آســانتفســیراســتاد نجفــی خمین ــن عقی ــر ای ــز ب ــین نگاشــته اســت . نی ازبعضــى«: وي چن

و؛ کنـد  مـی تأکیـد منکـر ازنهـى وبـه معـروف  ي امـر  دربـاره العـاده فـوق ] بـه طـور  [آیـه ایـن : انـد فرمـوده نمفسرا

صــفحاتتســویدبــهبــارهایــندرو؛نــداردمنکــرازنهــىوبــه معــروفامــربــهربطــىاصــلاً: انــدفرمــودهبرخــى

ي مبارکـه  آیـه ایـن ظـاهر ازچـه آندانـد، ولـى   مـی خـدا گرچـه . انـد پرداختـه ،رسـیده صـفحه به چهلکه،متعددى

ــهکــهاســتایــنشــود مــیاســتفاده ــارهن ــه معــروفامــري درب ــدمنکــرازنهــىوب ــد مــی[تأکی ــهو] کن آنهــاازن

ــوگیرى ــیجل ــد م ــرا؛نمای ــرزی ــهاگ ــیکُم«ي  جمل ــکُمعلَ ــلدررا»أَنْفُس ــهمقاب ــرُّکُم«ي  جمل ــنْلایضُ ــلَّم إِذَاضَ

تُمیتَدي  قرینـه از،دهـیم قـرار »اه» ضُـرُّکُمـنْ لایهـدایت کـه مـؤمنین شـما بـر :آیـد  مـی بـه دسـت  معنـا ایـن »ضَـلَّ م

!شــویدگمــراهمبــاداکــهباشــیدخویشــتنمحــافظومواظــبوکنیــدطــىراهــدایتطریــقاســتلازمایــدشــده

ــانشــمااگــر ــقازخودت ــدایتىطری ــداکــهه ــورســولوخ ــماجل ــادهش ــدنه ــراهومنحــرفان ــویدگم ــررنش ض

:فرمایــد مــیکــهمــدثّري ســوره38ي دیگرآیــهبــه عبــارت. شــدنخواهــدشــمادامــن گیــرگمــراهافــرادگمراهــى

ــبتبِمــانَفْــسٍکُــلُّ� ینَــۀٌکَسهي  آیــهایــناز: گفــتتــوان مــیبســاچــهو. کنــد مــیواضــحراآیــهایــنمعنــى�ر
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وباشـید حـذر بـر گمـراه افـراد شـر ازامکـان حـدود تـا شـما کـه معنـا ایـن بـه .شـود  مـی استشـمام تقیـه بوىشریفه

».رسیدنخواهدبه شماگمراهافرادضررهستیدهدایتطریقبرچون
65

  

  

  دلالت بر بعداجتماعی دعوت 

حملاجتماعىخطاببهراآیههستهمممکن... «: طباطبایی در نقل و نقد این دیدگاه چنین نگاشته است ي علّامه

:فرموداین کهازمرادنتیجهدرو؛استمؤمنینمجتمع�آمنُواالَّذینَ أَیهایا�ي  جملهدرسخنروىکهگفتوکرد 

�کُملَیعکُمههدایتبهمهتدىو،اسلامىي جامعهاجتماعىوضعاصلاح، �أَنْفُسودینیـه معـارف وشدني دین الهی

... تَفَرَّقُوالاوجمیعاًاللَّهبِحبلِواعتَصموا... �:فرمودکهچنان؛استکردنحفظراي اسلامیه عامهشعائرو،صالحعمل

66؛�
نیـز و.اسـت سـنّت وکتـاب بـه اخـذ همـان جمعـى، دستهاعتصاماینازمرادکهکردیمبیانآنتفسیردرماو

غیـر وگمـراه جوامـع ازکـه اسـت اینگفتیم،کهطور همان، �اهتَدیتُمإِذَاضَلَّمنْلایضُرُّکُم�از مراد،یمعنبنابراین

حـد ازبـیش وانداختـه تعـب بـه راخـود مسـلمین نیستلازمبنابراینرسد؛ ي مسلمین نمی مسلمان ضرري به جامعه

جوامـع دیـدن ازمسـلمین نیسـت جـائز کهاستاینمرادیاو.دهندبه خرججدیتاسلامتبلیغوانتشاردرمتعارف

دلسردخوددینىهدایتبهنسبتاند،رفتهفروماديزندگىمزایاىازباطل تمتّعوشهواتدرکه همهبشرىگمراه

بـر بنـا  .کنـد  آگاه میاند کردهآنچهبهراآنانتعالىخداىبه زودىوخداستبه سوىشانهمهمرجعزیرا؛گردند

مأْواهمثُمقَلیلٌمتاعالْبِلادفیکَفَرُواالَّذینَتَقَلُّبلایغُرَّنَّک�ي آیهمجراىجارىبحث،موردي شریفه آیهاحتمال،این

نَّمهجوبِئْسهاد�67الْم
�68الدنْیاةِالْحیاةَزهرَمنْهمأَزواجاًبِهمتَّعناماإِلىعینَیکلاتَمدنَّ�ي  آیههمچنینو

 .بودخواهد 

رسـانند مطلـق    زیرا عبارت گمراهان به شما ضرر نمـی -�اهتَدیتُمإِذَاضَلَّمنْلایضُرُّکُم�ي  جملهازالبته ممکن است

جامعـه بـه تواننـد نمىوقتهیچکفّارکهکرداستفادهرایمعناین-است و منحصر در عمل یا صفت خاصی نیست

باشـد ایـن آیـه معناىاستممکندیگر،به عبارت.درآورنداسلامىغیرجامعهبه صورتراآنوپرداختهاسلامى

ي خـود  ي قهریـه  قـوه بـا تواننـد نمـى هیچ وقتگمراهانکهبدانیدوکنیدحفظراخودهدایت!مسلمیناىشماکه

بیـان مقـام دربحـث ي مـورد  آیـه احتمال،اینبربنا .کنندتبدیلاسلامىغیرمجتمعیکبهراشماي اسلامى جامعه

�69اخْشَونِوتَخْشَوهمفَلادینکُممنْکَفَرُواالَّذینَیئسالْیوم�ي  آیهکهاستمطلبى
وأَذىإِلَّـا یضُرُّوکُملَنْ�ي وآیه

�70الْأَدباریولُّوکُمیقاتلُوکُمإِنْ
.آنندبیانصدددر
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  .279ص،4ج،آسانتفسیر،نجفی خمینی، محمدجواد-
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  .103/عمرانآل -

67
  .197/عمرانآل -

68
  .131/طه -

69
  .3/مائده -

70
  .111/عمرانآل -
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  .249–248، ص 6، جالمیزان فی تفسیر القرآن-



  

  تساوي و تأکید دلالی

مخاطــبرامؤمنــانخداونــدزیــرا؛ســازدمــىواجــبرامنکــرازنهــىوبــه معــروفامــرزیــادتأکیــدبــاآیــهایـن «

ــود  ــرار داد و فرم ــیکُم�: ق ــکُمعلَ ــى؛�أَنْفُس ــب:یعن ــدینانمواظ ــودهم ــیدخ ــه -باش ــد آی ــه مانن ــواو�ي ب لاتَقْتُلُ

ــکُم�72أَنْفُس
ازقــولایــنعطــا،بــه روایــتبنــا.»زنــدنمــىضــررىشــمابــهکــافرانگمراهــى«: گویــدمــىســپس-

چیزهـایى وکنیـد نهـى زشـت کـار ازوموعظـه رایکـدیگر کـه اسـت ایـن مقصـود  :گویـد وى. اسـت عبـاس ابن

ومشــرکینگمراهــىکــهبدانیــدو،بیاموزیــدبــه یکــدیگرکنــدمــىدورشــیطانازونزدیــکبــه خــداراشــماکــه

متضــمنرازشــتکــارازمنــعوتهدیــدحــداکثرآیــهایــناســت؛ لــذاضــرربــىشــمابــراىکتــاباهــلومنافقــان

ي  بـه گریـه  رامیـت وپـدر گنـاه بـه راطفـل خداونـد «: گویـد مـى دیـدگاه آن کـه  بـودن باطـل برآیه،این.. .است 

.»داردکنــد دلالــتمــىعــذابهــازنــده
73

گمراهــى،باشــیدهــدایتاهــلشــماهرگــاهکــهاســتایــنآیــهمعنــاى«

نَفْسـک فَلاتَـذْهب �ي آیـه نظیـر آیـه ایـن . زدنخواهـد شـما بـه اىلطمـه انـد شـده گمـراه شـما دیـن ازکـه کسانى

هِملَیعراتسنینـداز حسـرت وغـم بـه مـردم ایـن بـر راخـود شـریف نفـس -گرامـى رسـول اى-تـو پـس [�ح[
74

.»است
75

  

هـم خـدا ونیسـت صـحیح ایـن بیندازنـد، هلاکـت بـه راخـود هلاکـت ازمـردم نجـات بـراى کـه  ایـن اماو... «

ــین ــتورىچن ــدادهدس ــىو ن ــهراکس ــتىب ــاىزش ــرىه ــذهدیگ ــوده،مؤاخ ــیچونفرم ــىه ــلکس ــداوکی ــرخ ب

فَلَعلَّـک �:آننـد بیـان مقـام درزیـر آیـات کـه اسـت معنـایى همـان بـه آیـه معنـاى برگشـت بنابراین.نیستدیگران

عباخکلىنَفْسعمنُـوا  إِنْآثارِهؤْمی بِهـذَا لَـم یثـدـفاً الْحلْنـا إِنَّـا أَسعلَـى مـا جضِ علَهـا ِینَـۀً زالْـأَر مهلُـونَبل ـمهأَی

�76جـرُزاً صـعیداً علَیهـا مـا لَجاعلُونَإِنَّاوعملًاأَحسنُ
أَوالْجِبـالُ بِـه سـیرَت قُرْآنـاً أَنَّلَـو و�:آیـه ایـن همچنـین و

تقُطِّعبِهضالْأَرأَوکُلِّمتىبِهولْالْمب لَّـهرُ لیعـاً الْـأَممج ـأَسِ أَفَلَـمیینَ ینُـوا الَّـذأَنْآم  شـاءی لَـو ى اللَّـهـدلَه النَّـاس

�77...جمیعاً
دعـوت آیـات بـا آیـه ایـن کـه آمـد بـه دسـت  بیـان ایـن ازپـس، . آننظیـر دیگـرى آیـات همچنینو

ازرانمؤمنـا آیـه ایـن زیـرا ؛نـدارد منافـاتى گونـه  هـیچ منکـر ازنهـى ومعـروف بـه امـر بـه مربـوط آیاتودینبه

ــن ــهای ــهک ــارب ــدایتک ــانه ــهگمراه ــدایتازوپرداخت ــویشه ــدهخ ــتدروبازمان ــاتراهدرحقیق ــردمنج م

خــودمنکــرازنهــىومعــروفبــهامــروخــدابــهدعــوتعــلاوه،بــه .کنــدمــىنهــىبیندازنــدهلاکــتبــهراخــود

ــه خــودشــؤونازیکــى ــا.اســتدادنانجــامراي الهــى وظیفــهوپیمــودنخــداراهوپــرداختنب چــهحــال،ایــنب
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  .29/نساء -

73
  .209-208ص ،7ج،القرآنتفسیرفیالبیانمجمع-

74
  .8/ فاطر -

75
  .136ص،2ج،الجامعجوامع-

76
  .8-6/کهف -

77
  .31/رعد -



ازنهـى ومعـروف بـه امـر ودیـن بـه دعـوت آیـات بـا بحـث ي مـورد  آیـه دهـد احتمـال کسـى کهاین استجاى

ــاتمنکــر ــاداردمناف ــاآنهاســت؟ناســخی ــنب ــهامــرســبحانخــداىکــهای ازیکــىرامنکــرازنهــىومعــروفب

ــرراخــوددیــنکــهنامیــدههــایىپایــهازیکــىبلکــهاســلام،روحــىمشخّصــات ــااســاسآنب اســتوارونهــادهبن

78؛�اتَّبعنـی مـنِ وأَنَـا ٍبصـیرَة علـى اللَّـه إِلَـى أَدعـوا سـبِیلی هـذه قُـلْ �:فرمایـد  کـه مـی   ؛ چنـان استساخته
نیـز و

79.�الْمنْکَـرِ عـنِ تَنْهـونَ وبِـالْمعرُوف تَـأْمرُونَ للنَّـاسِ أُخْرِجتمـۀٍ أُخَیرَکُنْتُم�:فرموده
واجـب مـؤمنى هـر بـر پـس 

بـه امـر الهـى، واجبـات ازیکـى امتثـال بـه عنـوان  ونمایـد دعـوت خـدا بـه سـوى  تمـام بصیرتبارامردمکهاست

ــد،منکــرازنهــىومعــروف ــینحــالعــیندرونمای ــهچن ــداردهــمرااىوظیف وخشــمشــدتازراخــودکــهن

ایمــاناهــلبــراىتعــالىخــداىزیــرا. انــدازدهلاکــتبــهگمراهــانهــدایتدرجهــدوجــدفــرطازیــاوغــیظ

ضــلالتکــهنمــودهتقــدیرراراهــىهــمدیگــرانبــراىواســت،آندرآنــانهــدایتکــهکــردهفــرضراراهــى

بپردازنـد  خـود نفـس بـه کـرده اسـت   امـر رانمؤمنـا » أَنْفُسـکُم علَـیکُم «ي  جملـه بـا کـه ایـن ازنیز.در آن است آنها

گفتـه وقتـى زیـرا اسـت؛ مـؤمن نفـس همـان فرمـوده، امـر آنسـلوك بـه کـه راهـى کـه شـود مىفهمیدهبه خوبى

جـا ایـن درپـس .راهـروان ازنشـدن جـدا نـه اسـت راهخـود نگهـدارى معنـایش مکـن، گـم راراهزنهـار : شـود مى

؛راهـرو نـه هسـتند راههمـان هـا نفـس شـود  مـی معلـوم دهیـد، دسـت ازراهایتـان نفـس کـه زنهار: فرمایدمىکههم

ــتَقیماًصــراطیهــذاأَنَّو�ي  آیــهدریمعنــایــننظیــرکــهچنــان سموهــاتَّبِع ــواوفَ لَلاتَتَّبِعــب ــرَّقَالس ــمفَتَفَ ــنْبِکُ ع

هبِیل�80س
کنیـد ملازمـت شـما کـه اسـت ایـن مقصـود تان،نفس ـبـاد شـما بـر : فرمـود اگـر پـس  .خـورد مـى به چشـم 

ازیکــىنفــس،کــه ایــنجهــتازنــهشماســت؛هــدایتراهشــما،نفــسکــهاســت  ایــنبــه خــاطرراخــودنفــس

ــروان ــدایتراهره ــته ــه.اس ــارتب ــرعب ــر،دیگ ــداىاگ ــالىخ ــاتع ــامدررانمؤمن ــکمق ــهتحری ــظب راهحف

راآنبایـد کـه اسـت طریقـى همـان مـؤمن نفـس شـود مـى معلـوم کنـد،  امـر مـی   خـود نفـس ملازمـت بـه هدایت،

مــؤمننفـس .شـود  مـی پروردگـار بـه منتهـى کـه اسـت سـیرى خـط وطریـق مـؤمن نفـس بنـابراین .نمایـد سـلوك 

بــه طــوررامطلبــىبحــثي مــورد آیــهپــس .رســاندمــىســعادتشبــهرااوکــهاســتراهــى.اوســتهــدایتراه

لْتَنْظُـرْ واللَّـه اتَّقُـوا آمنُـوا الَّـذینَ أَیهـا یـا �:انـد پرداختـه آنبـه اجمـال بـه زیرینآیاتکهاستکردهبیانروشن

مانَفْستمقَدغَدلاتَّقُواوإِنَّاللَّهلُـونَ بِمـا خَبِیرٌاللَّهمتَعینَ تَکُونُـوا لاوـوا کَالَّـذنَس اللَّـه مفَأَنْسـاه مـهأَنْفُس ـکأُولئ

مقُونَهـتَوِي لاالْفاسسی ـحابالنَّـارِ أَصو ـحابنَّـۀِ أَصالْج ـحابنَّـۀِ أَصالْج ـمزُونَ ه81،�الْفـائ
دهـد مـى دسـتور کـه 

-اسـت تقـوا توشـه بهتـرین واوسـت ي فـرداى  توشـه وسـرمایه کـه رااوصـالح اعمـال وگرفتـه نظـر زیـر رانفس

مســافتطــىوحرکــتدرهرآنــىنفــسواســتفردایــىوامــروزنفــسبــراىزیــرا؛دهنــدقــرارمراقبــتتحــت
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  .108/یوسف -

79
  .110/عمرانآل -

80
  .153/انعام-

81
  .18-20/حشر -



انســانبــربنــابراین .نــزد اوســت بهشــتیعنــىثــوابحســنچــون.اســتســبحانخــداىســیرشمنتهــاىواســت

ــتلازم ــهاس ــنک ــهراراهای ــواره،دادهادام ــاد هم ــه ی ــداىب ــودخ ــدخ ــهوباش ــشاىلحظ ــرا  فراموش ــد؛ زی نکن

کـردن فرامـوش کـه دانـد مـى زیـرا بـرد؛ یـاد نمـى  ازراهـدف عاقـل انسـان واسـت هـدف وغایـت سبحانخداى

ــدف ــثه ــادازباع ــردنی ــتراهب ــاس، . اس ــراین اس ــرب ــىاگ ــداىکس ــودخ ــوشراخ ــدفرام ــودکن ــمراخ ه

باشـــدزنـــدگیش ي مایـــهکـــهاىتوشـــهوزادخـــود،واپســـینروزبـــراىنتیجـــهدرواســـت؛ کـــردهفرامـــوش

.»استهلاکتهماناینو؛استندوختهنی
82

  

انـد کـه اگـر شخصـى      مائـده گمـان بـرده   105ي  برخـى بـا تمسـک بـه آیـه     «: شهید مطهري چنین نگاشـته اسـت  

ــوده و در جهــت اصــلاح خــویش اقــدام کنــد لازم نیســت نگــران عملکــرد دیگــر افــراد جامعــه     مراقــب خــویش ب

یــا أیهـا الَّـذینَ    �: زنـد  یافتـه باشـد، گمراهـى دیگـران بـه او ضـرر نمـى        زیرا هنگـامى کـه شـخص هـدایت     ؛باشد

انـد کـه ظـاهر آیـه      حتّـى برخـى گفتـه    .�ءامنوا علَیکُم اَنفُسکُم لایضُـرُّکُم مـن ضَـلَّ اذَا اهتَـدیتُم الَـى اللّـه مـرجِعکُم       

ي مزبــور ســخن از هــدایت  ر آیــهدر حــالى کــه د ،بــر عــدم وجــوب امــر بــه معــروف و نهــى از منکــر دلالــت دارد 

است و انسان آنگـاه هـدایت یافتـه کـه بـه وظـایف خـویش از جملـه امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر عمـل کـرده                

ي خـود عمـل کنـد یـا شـرایط یـا زمینـه بـراى انجـام دادن ایـن تکلیـف فـراهم              البتّه در صورتى که بـه وظیفـه  . باشد

ــه او زیــانى نمــى نباشــد، گم .»زنــد راهــى دیگــران ب
83
ــه معــروف و نهــى از منکــر در طــول    ــدگاه ایشــان امــر ب از دی

  . دیگر وظایف فرد است و آیه به هیچ وجه مخالف با وجوب امر به معروف و نهى از منکر نیست

.است دانستهنیز دلالت آیه را تأکید دلالی  تفسیر خسرويصاحب 
84

  

اسـت و  خـویش کـار مسـؤول کـس کـه هـر   اسـت  آیت االله مکـارم شـیرازي هـم، بـه ایـن آیـه اسـتدلال کـرده        

ــین نگاشــته ــهدر«: اســت چن ــدازســخنقبــلي آی ــهتقلی ــتعصــري مــردم کورکوران ــهگمــراهنیاکــانازجاهلی ب

ایـن دنبـال بـه .نیسـت سـازگار منطـق وعقـل بـا تقلیـدى چنـین کـه کـرد اخطـار صـریحاً آنهابهو قرآن،آمدمیان

جـدا مسـائل گونـه ایـن درنیاکانمـان ازراحسـابمان مـا اگـر کـه آمـد مـى آنهـا ذهـن درسـؤال ایـن طبعـاً موضوع

ــه؟شــدخواهــدچــهآنهــاسرنوشــتپــسکنــیم، ــانازدســتمــااگــر،عــلاوهب ــرداریمتقلیــدىچن سرنوشــت،ب

ســؤالاتگونــهایــنپاســخدرفــوقي آیــه؟شــودمــىچــههســتندتقالیــدىچنــینثیرأتــتحــتکــهمــردمبســیارى

گمراهــىیافتیــدهــدایتشــمااگــر.خویشــتن هســتیدمســؤولشــما،ایــدآوردهایمــانکــهکســانىاى«:گویــدمــى

الَّــذینَأَیهــایــا�: زدنخواهــدشــمابــهاىلطمــه) شــماعصــرهــمبســتگانودوســتانیــاونیاکــانازاعــم(دیگــران

ــوا ــیکُمآمنُ ــکُمعلَ لاأَنْفُســرُّکُم ــنْیضُ ــلَّم ــدیتُمإِذَاضَ ــپس. �اهتَ ــارهس ــهاش ــوعب ــتاخیزموض ــابورس وحس

یـک هـر حسـاب و بـه خداسـت سـوى بـه ي شـما  همـه بازگشـت «: گویـد مـى کـرده، کـس هـر اعمالبهرسیدگى
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جمیعـاً مـرْجِعکُم اللَّـه إِلَـى �:سـازد مـى دادیـدآگاه مـى انجـام آنچـه ازراشـما وکنـد مىجداگانه رسیدگىشمااز

ئُکُمنَببِمافَیلُونَکُنْتُمم85.�تَع
  

وآیــهایــنمیــانکــهانــدپنداشــتهچنــینبعضــىوانــدانداختــهبــه راهزیــادىصــداىوســرآیــهایــنپیرامــون«

ــردســتور ــهام ــروفب ــىومع ــر ازنه ــه-منک ــتوراتازک ــاطعدس ــلّموق ــلامىمس ــتاس ــک-اس ــوعی ــادن تض

شــماوضــعدراثــرىدیگــرانانحــرافباشــید،خویشــتنحــالمراقــبشــماگویــدمــىآیــهایــنزیــرادارد؛وجــود

بـراى آیـه نـزول عصـر درحتـى اشـتباه وتفـاهم سـوء نـوع ایـن کـه آیـد برمـى چنـین روایـات ازاتّفاقاً .گذاردنمى

 �پیــامبر یــارانازي جمعــى حلقــهدر:گویــدمــىنفیــلبــنجبیــر.اســتداشــتهوجــوداطــلاعکــمافــرادازبعضــى

بــهمــن.آوردنــدمیــانبــهمنکــرازنهـى ومعــروفبــهامــرازســخنآنهــا.بـودم تــر ســنکــمهمــهازوبــودمنشسـته 

ــایــا�:گویــدنمــىقــرآندرخداونــدمگــر:گفــتموپریــدمآنهــاســخنانمیــان هینَأَیــواالَّــذ ــیکُمآمنُ ــکُمعلَ أَنْفُس

ــرُّکُم ــنْلایضُ ــلَّم ــدیتُمإِذَاضَ ــهامــربنــابراین(�اهتَ همگــىناگــاه!) ؟داردلزومــىچــهمنکــرازنهــىومعــروفب

کــهایــنبــدونکنــىمــىجــداراقــرآنازاىآیــه: گفتنــدودادنــدقــراراعتــراضوســرزنشمــوردمــرازبــانیــک

ــدانى؟راآنتفســیرمعنــى ــارازمــن! ب ــهآنهــاوشــدمپشــیمانســختخــودگفت ــهب ــاندري مباحث ادامــهخــودمی

کـم جـوان تـو : گفتنـد وکـرده مـن بـه روگوینـد، تـرك رامجلـس وبرخیزنـد خواسـتند مـى کـه هنگـامى .دادند

بــهشــایدولــى،اىکــردهجــدابقیــهازبــدانىراآنمعنــىکــه ایــنبــدونراقــرآنازاىآیــهوهســتىســالىوســن

ــرارامــردمبخــلببینــىکــهبرســىیمگــویمــىکــهزمــانىچنــین ــهف وهــوىکنــد؛مــىحکومــتبرآنهــاوگرفت

ــاش،خــویشمراقــبزمــانىچنــاندر.پســنددمــىراخــودرأىتنهــاکــسهــرواســت،مــردمپیشــواىهــوس ب

طلبــانراحــتازبعضــى.اســتزمــانىچنــانبــهمربــوطآیــهیعنــى(رســاندنمــىزیــانىتــوبــهدیگــرانگمراهــى

ــهامــرالهــىِبــزرگي فریضــهدوانجــامازســخنکــههنگــامىنیــزمــاعصــر میــانبــهمنکــرازنهــىومعــروفب

 .کننـد مـى تحریـف راآنمعنـى وچسـبند مـى آیـه ایـن بـه مسـؤولیت، زیـر بـار  ازکـردن خـالى شانهبراىآید،مى

ي  آیــهزیــرا اولاً،؛نیســتدســتوردوایــنمیــاندرتضــادىکــهدریافــتتــوانمــىدقّــتکمــىبــاکــه،حــالىدر

هــدایتبــهنیاکــانغیــرونیاکــانماننــددیگــرانگمراهــىوجداســتکــسهــرحســاب:گویــدمــىبحــثمــورد

پیـروى آنهـا ازشـما بنـابراین .فرزنـد وپـدر یـا وباشـند هـم بـرادر اگـر حتـى زنـد، نمـى اىلطمـه یافتههدایتافراد

نهـى ومعـروف بـه امـر کـه کنـد مـى مـوقعى بـه اشـاره آیـه ایـن ثانیـاً،  ).کنیـد دقّـت (دهیـد نجاتراخودونکنید

ناراحــتمــوقعىچنــیندرافــرادازبعضــىگــاهى. نیســتجمــعآنتــأثیرشــرائطیــاوشــودنمــىکــارگرمنکــراز

نگرانـى جـاى هـیچ شـما بـراى کـه دهـد مـى پاسـخ آنهـا بـه قـرآن چیسـت؟ مـا تکلیـف حـال، ایـن باکهشوندمى

وجــودآنهــادري پذیرشــى زمینــهیــاو،انــدنپذیرفتــهآنهــاوایــددادهانجــامراي خــود وظیفــهزیــرا؛نــداردوجــود

ــته ــتنداش ــابراین.اس ــانىبن ــناززی ــهای ــهناحی ــماب ــدش ــیدنخواه ــن .رس ــىای ــدیثىدرمعن ــهح ــالادرک ــلب نق
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علَـیکُم  �ي دربـاره  ي آیـه  �اکـرم رسـول ازثعلبـه کـه اسـت شـده روایـت ) 64بـاب (الشـریعه مصـباح در ،کردیم

ــلَّ إِذَا  ــن ضَ ــرُّکُم م ــکُم لاَ یضُ أَنفُستُمیــد �86اهتَ
تنــاهواوبــالمعروفأي تــأمروا«:فرمــودآن حضــرت. ســؤال کــرد

ــن ــرع ــإذا،المنک ــتف ــرأی ــؤثّریدنی ــوًةم ــاًمحاًشُ ــوطاع هوىتَّمــاًب ــاباوع ــعج ــهرأىٍذىلِّکُ ــک،برأی فعلی

 ـفْنَیصـۀِ وبخُ ذَوکسـر  عهموام!«
87

رادنیـا مـردم، ببینیـد کـه هنگـامى امـا منکـر کنیـد،  ازنهـى ومعـروف بـه امـر (

گوشــشو(پســنددمــىراخــودرأىتنهــاکــسهــروکنــدحکومــت مــىآنهــابــرهــوىوبخــلوداشــتهمقــدم

».کنیدرهاراعواموبپردازیدخویشتنبه ،)نیستدیگرىسخنبدهکار
88

  

در روایتـی بـه   «:کنـد مـى تعقیـب راحقیقـت همـین همگـى کـه شـده نقـل مضـمون ایـن بـه نیزدیگرىروایات

: در تفســیر آیــه چنــین فرمودنــد�آمــده اســت کــه رســول خــدا �نقــل از حنــان بــن ســدیر از پــدرش از امــام بــاقر  

ــان یــادآوري نکنیــد و تــذکر ندهیــد  ،هــاي مــردم نباشــید خــود را اصــلاح کنیــد و در پــی عیــب « ــراي آن چــرا  ؛و ب

.»رساند ضرر نمی اهی ایشان به شماکه اگر شما مردمانی نیکو و صالح باشید، گمر
89

  

هر انسانی مسـؤولیت  «ي فوق با عنوان  ذیل تفسیر آیه،من وحی القرآنسنگ خود در اثر گرانعلّامه فضل االله نیز 

ن است که مسؤولیت ایمانی ایشـان را در زنـدگی   این آیه ندایی براي مؤمنا«: است بر این باور» خود را بر عهده دارد

هـاي هـدایت    سـازي راه  آمـاده یک از ایشان در قبال خـود مسـؤول   هر :یعنی» أَنفُسکُم علَیکُم«عبارت . کند محدود می

هرگـاه  . ها، خطوط، اهداف و خبرهاي متعلّق بـه آن اسـت   مند به طریق منحصر نمودن برنامهفکري، عقیدتی و روش

و پیروزي دنیا و آخرت را اي که مورد رضاي خدا و رسولش است انجام داد، اسباب رستگاري  این وظیفه را به شیوه

زیـرا کـه مسـأله از نظـر      ؛گونه ضرري براي او ندارد فراهم نموده است و دیگر کفر کافران و گمراهی گمراهان هیچ

کشد و هدایت یافته، دچار گمراهـی گمراهـان    رود و انسان گناه دیگري را به دوش نمی اسلام از خود فرد فراتر نمی

خداونـد تمـام   «: فرمایـد  ایشان در ادامه در بیـانی مـی   .»...ارتباطی با آنان داشته باشد هرچند که نزدیکی و  ،گردد نمی

دارد و  جهت خودسازي فـردي بیـان مـی   راهکارهاي عمل به شریعت اسلام را بیان فرموده است و تمام مسیرها را در

ت خداونـد مسـؤولی   ،یدگاه ایشـان از د. ي احکام امر به معروف و نهی از منکر است مبدأ و اساس همه .دارد اعلام می

و کوتـاهی در آن را   گردانـده ي مهـم مکلّـف    و او را بـه اداي ایـن وظیفـه    کـرده ن واگذار تمام این امور را به مؤمنا

وعید داده را ها  بدترین عذابرا وانهند، که امر به معروف و نهی از منکر هم آنان به .انحراف از راه خدا دانسته است

ي مذکور که برآن است کـه   پس چه فرقی میان آیاتی که در وجوب امر به معروف و نهی از منکر است با آیه. است

که وجود دارد؟ آیا ارتباط ناسخ و منسوخ بین این آیه و دیگر آیات وجود دارد همچنان نکنیماز حدود خود تجاوز 

کـه در حـالات تقیـه و در    ، همچنانر چارچوب خاص و معینی استاند؟ آیا محدود ساختن آیه دبرخی بر این عقیده
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توان براي آن  گونه است؟ و یا این که وجه دیگري می این نقل شده،اي از روایات  حالات برخی کفّار بر حسب پاره

چرا که امر به معروف و نهی از منکر نیست؛  ي دو فرضیهي  متصور شد؟ پاسخ این است که آیه از روي اهمال درباره

است که خداوند براي او ترسـیم نمـوده    برپا داشتن راه مستقیمیبراي لول آن متوجه مسؤولیت انسان در برابر خود دم

وي  چه با شؤون خصوصی و یا عمـومی  ؛فرد جاري است هاي گوناگون ایمانی، عملی و التزامی است و این در عرصه

اوند او را موظّف ساخته است که نشـاط عملـی خـود را در هـدایت     خد. ارتباط داشته باشد و چه ارتباط نداشته باشد

مردم و بازداشتن ایشان از گمراهی و اشتباه و رعایت حال ایشان حفظ کند و امور آن ها را به اندازه امکانـات مـادي   

از امـور  به هر صورت مسؤولیت وي در قبال مردم، جزئی از مسؤولیت او در برابر خـود اسـت؛ چـرا کـه     . انجام دهد

».کنـد  واجب دینی است و آیه چیزي خلاف بر این دلالت نمی
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آیـد ایشـان تمـام     کـه از بیانـات علّامـه برمـی     چنـان  

دانـد و بـا ایـن     هاي اجتماعی که هریک از مسلمان موظّفند آن را به انجام برسانند، جزئی از وظایف فردي می وظیفه

که از قبیل ناسـخ و   فت که آیه تاکیدي بر آیات قبلی است، نه اینتوان گ کند؛ لذا می کلام تناقص آیه را برطرف می

  .تغییر یافته است ي حکم، کمی منسوخ باشد، بلکه دایره

  

  

  نتایج

ــده    - ــه عقی ــن اســلام اســت و ب ــروع دی ــر از ف ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــه ام ي اندیشــمندان شــیعی  ي قاطب

.واجب کفایی است

کــه در قــرآن بســیار بــر آن تأکیــد شــده و حیــات جامعــه اســلامی تــرین اصــول اخــلاق اجتمــاعی  از اساســی-

.ي امر به معروف و نهی از منکر است بدان وابسته است، فرضیه

ي  ها مربوط به محتواي آیهیکی از آن ي امر به معروف و نهی از منکر شبهات زیادي وارد شده است که درباره-

گمراهـی  اسـت  ن را بـه حفـظ خـود دسـتور داده اسـت و فرمـوده       خداوند مؤمنـا ي مائده است که در آن  سوره 105

.رساند دیگران در صورت هدایت شما هیچ ضرري به شما نمی

ــروف - ــه مع ــر ب ــه ام ــهدر  ک ــی و    ي هم ــانوادگی، اجتمــاعی، سیاس ــردي، خ ــؤون ف ــت ...ش ــاري اس ــیچ ج ، ه

ــه  ــت آی ــا مضــمون و دلال ــدارد105ي   منافــاتی ب ــده ن ــرا ؛ســوره مائ ــرد فــرد مؤمنــاســیاق ایــن آیــه، زی ن را شــامل ف

ــی ــردد م ــی و گ ــه    نم ــود آیــه را جامع ــوان مقص ــت    ي ت ــلامی دانســت؛ از ایــن جه ــلمانا  اس ــت مس در ن، لازم اس

.هدایت و تبلیغ اسلام نهایت تلاش خود را به کار گیرند

ی از وظـایف دینـی و ایمـانی فـرد را تشـکیل      جزئ ـ و درکل، اخلاقیـات اجتمـاعی،   ،نوظایف اجتماعی مؤمنا-

ي امر به معروف و نهی از منکـر را نسـخ    ذا آیه در بیان مطلبی کلّی است و به هیچ روي آیات دیگر درباره؛ لدده می
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ن مبنی بر ناسخ بودن آیه نسبت به آیات امر به معروف و نهی از منکر، مردود و غیر رادیدگاه برخی از مفس. کند نمی

. قابل پذیرش است

بـر وجـوب امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر دارنـد، بـه چهـار شـکل             ارتباط ایـن آیـه بـا آیـاتی کـه دلالـت      -

و تسـاوي و  ) تقیـه و دلالـت بـر بعـد اجتمـاعی دعـوت      (ناسـخ و منسـوخ، اطـلاق و تقییـد، تبـاین      : تعبیـر شـده اسـت   

. کید در دلالتأت
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